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نظامــی)535- حکیــم 
607.ه( را به عنــوان شــاعر 
عاشــقانه  هــای  داســتان 
در  البتــه  کــه  می شناســند 
رعایــت  از  خــود  زندگــی 
و  پاکدامنــی  و  اخــاق 
گرایش به زهد و پارســایی 
هم فروگذار نکرده اســت. 
اکنــون که این نوشــتار خــرد را به قلــم می آورم، 
گمان می بــرم از منظر موضوعی که می خواهم 
در چنــد ســطر بنویســم، نظامی ســده ششــمی 
شــباهت بســیاری بــه فردوســی قــرن چهارمی 
دارد؛ نه تنها از دریچه هنر والای داستان پردازی 
و روایتگری که هر دو در آن استاد بودند، بلکه از 
جهت نگاهِ راهبردی بــه عنصر هویتِ فرهنگی 
و قومــی ایرانــی. شــگفت اســت کــه جــدای از 
فردوسی، بیشترشاعرانی که در مهم ترین قطب 
رونق و رواجِ زبان وادب فارسی و فرهنگ ایرانی، 
یعنی در خراسان بزرگ، بارآمدند و برآمدند، به 

ژرفای نگاه نظامی، زبان فارسی و مسأله »ایران« 
را ندیــده و نکاویــده و بــه آن باورمنــد نبوده اند. 
به طور کلی اعتقاد قلبی به مســلمانی، توجه به 
ذات هنر در شاعری و باور به تشخَصِ ایرانی سه 
محور اساســی اندیشه نظامی است. دلدادگی او 
به اســام در جای جــای آثارش بویــژه در نعت 
پیامبــر بزرگــوار اســام)ص( و درمعراج نامــه و 
مخزن الاســرار و آغــاز منظومه هایش به آشــکار 

دیده می شود. 
گو اینکه در قصه پــردازی های بی مانندش هم، 
بیــش از آنکه به »پیام« داســتان عنایت داشــته 
باشــد، به اعتای کام و بزرگداشت »ذاتِ هنر« 
دل سپرده اســت. »ایران گرایــی« نظامی اما، در 
ژرف ســاخت آثار او قابل درک و دریافت اســت. 
بایــد ورای پوســته ظاهــری داســتان هــا، گــوش 
خواباند و صدای شیفته و پراحساس او را نسبت 
به ایران و زبان فارسی که از مکان ها، پادشاهان، 
ســرداران و دیگــر شــخصیت های اســاطیری و 
تاریخــی ایــران یــاد می کنــد، بــه وضوح شــنید. 

در چشــم انداز نــگاه نظامی چیزی جــز ایران با 
همه داشــته های خوب وبدش و مشــخصه های 
اساطیری و تاریخی و زبانی و فرهنگی اش دیده 

نمی شود.
 آنجا که به فراخور موضوع و در ظرف داستان به 
حدود و ثغور جغرافیایی ایران اشاره می کند)از 
جملــه رک، هفت پیکر، لشــکر کشــیدن خاقان 
چین به جنگ بهرام گور و نیز رســیدن اســکندر 
به کشور روس در اسکندرنامه(، آنجا که فرهنگ 
عامّه ایرانیان را در تار و پودِ داســتان هایش وارد 
می کند؛ آنجا که حتی در داســتانِ ســامی لیلی و 
مجنون هم از نقلِ قولِ »دهقانِ فصیحِ پارســی 
زاد« غافــل نیســت؛ آنجــا کــه در اســکندرنامه 
در وصــف اســکندرِ محبوبــش می گویــد: او کــه 
پادشــاهی جهانگیــر و جهانگــرد بــود، »بــه هــر 
تختگاهی که بنهاد پی/ نگهداشت آیین شاهانِ 
کی//خردنامه هــا را ز لفــظ دری/ بــه یونان زبان 
کرد کسوت گری.« نظامی در بخش پنجم هفت 
پیکــر وقتی به مــدح و دعا برای شــاه عا ءالدین 

کرپ ارســان، »خداوندِ مراغه« کــه منظومه به 
خواهش او ســروده شــده، می پردازد، تشــبیهی 
بــرای ایــران به کار می بــرد که حتی اســتاد توس 
نیــز با همه عشــق و عاقــه اش به ایــران، به کار 
نبــرده اســت. بــه گمانــم ایــن زیباترین تشــبیه 
بــرای ابــراز عاقــه یک هنرمنــد در تــرازِ نظامی 
نســبت بــه ســرزمین خویــش اســت و در بیــت 
دوم بــا حســنِ تعلیلــی زیبــا برتــری دل از تن و 
ایــران از انیــران را چه خــوش بیان کرده اســت! 
جالــب  اینکه هوشــمندانه بر ســرِ ممدوح منت 
می گــذارد که چون ایران بهترین اســت و قلمروِ 
تو)مراغه=آذربایجــان( »دلِ« ایــن »بهتریــن«، 

پس تو هم بهترین پادشاهی!
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد

دل ز تن بِه بود یقین باشد
زان ولایت که مهتران دارند 

بهترین جای بهتران دارند

ابهامــات   برخــی  به رغــم 
کــه  افســانه  وار  اشــارات  و 
در زندگــی حکیــم نظامــی 
او  عصــر  تاریــخ  و  گنجــوی 
آنچــه مســلم  وجــود دارد، 
اســت اثبات وجود عالیقدر 
این دانشــمند بزرگ ایرانی 
اســتاد،  به عنــوان  اســت 
شیخ  الاســام و شــخصیت اجتماعــی، سیاســی و 
فرهنگی برجســته  ای که از جایــگاه و پایگاه رفیع و 
معتبری بهره  مند اســت و ســلطان وقــت و اعیان 
و اشــراف بــرای او احترام فــراوان قائلنــد و اما این 
حکیــم و ادیب والامقــام در عین حال کــه با دربار 
ارتباط تنگاتنگ دارد و مناسبات متعددش نشانگر 
تردد بســیار در دستگاه سیاســی سلسله سلجوقی 
اســت، هیچ کس را زهره آن نیســت و نخواهد بود 
کــه نظامــی را در زمــره مداحــان و جیــره  خــواران 
دربار به شــمار آورد؛ هر چند در دنیای شعر و ادب 
»مدح« مضمون ادبی ارزنده  ای است که در قرون 
اولیه شــعر فارســی، حجــم معتنابهی از اشــعار را 
بــه خــود اختصــاص داده و در حقیقت رســانه  ای 
برای معرفی سلســله  های حاکم و واسطه  ای برای 
مانایــی آنهــا در گــذر تاریــخ محســوب می  شــده و 
نگاه منفی داشــتن بدان با وجــود قله  های رفیعی 
کــه بدان دســت یازیده  انــد و با طبــع روان خود در 
حوزه شعر ستایشــی آثار ماندگار آفریده  اند مانند 
رودکی، ســنایی، خاقانی و حتی ســعدی و... نشان 

کم لطفی است.
و امــا ادبیــات دربــاری و آنچــه درایــن مقــال با آن 
ســر و کار داریم از لونی دیگر اســت و شــاید از نظر 
ترمینولــوژی »ادبیــات بزمــی« واژه مناســب تری 

ایــن مفهــوم  انتقــال  بــرای 
ادبیــات  اســاس  ایــن  بــر  باشــد. 

دربــاری یعنــی توصیــف زیبــا و وسوســه 
بــرق  و  زرق  پــر  صحنه  هــای  خیالپــرور  و  انگیــز 

زندگی درباریان بــا مضامین قهرمانانه، رمانتیک 
و دراماتیــک کــه در فضــای دربــار و در بین اقشــار 
ســلطنتی در جریــان وقــوع اســت. اپیزودهایی که 
همیشــه سرشــار از جذابیت ها و شگفتی  هاســت و 
برای مــردم در همــه عصرها جالب توجه اســت. 
ایــن پی رنــگ تقریبــاً در ادبیات همه جهــان قابل 
ردیابی است. امپراطوری ایران قبل و بعد از اسام 
در زمره دربارهای عظیم و پر زرق و برق قرار دارد 
و در پی آن شاهد وقوع رویدادهای واقعی است که 
در بســتر تاریخ ثبت و ضبط شده  یا سینه به سینه 
روایت شــده تا دستمایه آفرینش آثار ادبی سترگ 
بعــدی باشــد. از نمونه  هــای بــارز و بازمانــده آن 
منظومه  هایی است که با ویس و رامین فخر الدین 
اسعد گرگانی آغاز می شود و در آثار نظامی به اوج 
می  رســد و دامنه آن با امیر خسرو، خواجو و جامی 
و دیگران پی گرفته می  شــود؛ آنگاه با اســتحاله  ای 
در قالب منظومه  های عاشــقانه عامه بعداز عصر 
صفوی ماننــد حیدربیک و ســنمبر وبســیاری آثار 
مشــابه ادامــه مــی  یابــد. اما اینکــه نظامــی از بین 
همه شــاهان ایرانی به سراغ شاهان بزرگ سلسله 
ساســانی مــی  رود و بهــرام گــور و خســرو پرویــز را 
به عنــوان قهرمان دو شــاهکارش انتخاب می  کند 
بدون منظور نمی تواند باشــد و یقیناً نشــانه تعلق 
خاطــرش به هرآن چیزی اســت که عظمت ایران 
را تداعــی کنــد و تنــوع خط روایــی موجــود در آثار 
ربعه  اش)یعنی خمسه منهای مخزن الاسرار(آن 
را به بهترین نمونه برای مطالعه ادبیات بزمی  یا 

ی  ر بــا ر د
بــدل می  کنــد. در 

ساده  ترین تعریف، ادبیات 
درباری شــامل بن  مایه  هایی اســت 

کــه در مطالعــات تطبیقــی حضــور آنهــا، در 
بیشتر آثار برگزیده جهان ثابت شده است. برخی 
از مهم ترین اینها عبارتند از اینکه شــخصیت  های 
اصلی و عشــاق از ارکان دربار محســوب می  شوند 
و شــخصیت  های فرعی، معیــن و یاریگر یا رقیب 
و... نیــز اغلب در دربار حضور دارند مانند: وزیر)از 
نــوع خوب یا بد: شــمس وزیــر و قمــر وزیر(کنیز و 
غــام، ندیــم و دایه و حاجــب)گاه دلیلــه محتاله  
اند و گاه پاکدامن و پندآموز(، خوابگذار و لشــکری 
و... و بنا به موقعیت جغرافیایی گاه دریاسالاری یا 
تارک دنیایی  یا شــخصیت  های نیمه افسانه  ای و 

اسطوره  ای به این افراد افزوده می  شوند. 
آثــاری مثل تریســتان و ایزوت در ادبیات فرانســه 
و ترویلــس و کرســیدای چاســر و نمایشــنامه  های 
شکســپیر نمونه  های مناسبی هستند برای مقابله 
و مطالعــه مضامیــن دربــاری و مقایســه بــا آثــار 
نظامی. مثلث های عاشــقانه، وجود اعداد و ارقام 
اغراق  آمیز در هدایا و پیشــکش  ها، عروس مهاجر 
و شاهزاده خانمی از سرزمین های بیگانه، فریب و 
دسیســه و توطئه، جدال بر سر جانشینی و قدرت، 
تعبیر خواب و رؤیا و وجود اســتاد و مشــاوری همه 
چیز دان از دیگر مضامین مهمی اســت که در این 

آثــار  گونــه 
وجــود دارد و قابلیــت 

انجام تحقیقات تطبیقی را داراست. 
در ایــن میان نظامی و آثــارش به جهت دارا بودن 
برخی امتیازها از ســایر اقران و انواع، مستثناست. 
اول اینکــه مرکــز ثقــل روایتــش بویژه در خســرو و 
شــیرین و هفت پیکر بر ایران و ایرانی است و دیگر 
اینکه حکیم نظامــی ترک زاده آذری زبانی اســت 
که به زبان فارسی می  سراید و در سرزمینی زندگی 
می  کند که در آن دوران از ایران جدا نیســت و حال 
و هوای فرهنگ کهن و باستانی ایران و زبان فارسی 
در روح و جان مردمش ســاری و جاری اســت و در 
هــر کــوی و برزن آن نفــوذ کرده اســت. در لابه لای 
ابیات منظومه  هایش با معلم نازک خیال و شاعر 
متعهــدی مواجهیــم که ایــران دوســتی در حال و 
هــوای شــعرش جاری اســت و اگر رزم و بــزم را در 
دوکفه ترازو قراردهیم، همانگونه که فردوســی در 
سویه رزم، گوی سبقت را از همگنان ربوده است در 
روایت و توصیف صحنه  های بزم نظامی همسنگ 

و همتراز او و در سویه دیگر است.

بیســت ویکم اســفند مــاه 
نظامــی  حکیــم  یــادروز 
در  کــه  حکیمــی  اســت؛ 
جای جای آثارش ســخن 
را بــه ذکــر خواجــه عالم و 
رسول خاتم آراسته است. 
گرامــی گوینــده ای کــه در 
ســمند  ســخن،  ســامانه 
اســت،  دوانــده  بدعــت 
آنچنان که به بدایع بخش بی بدیل نظم فارسی 
ملقــب اســت. نــادره کاری که بــه مســیح کلمه، 
جان به جهان بی جان بخشــیده و به اعجاز شعر 
اعجاب آفریده اســت. طرفه آنکه در این هشــت 
قــرن، مردمــان حکمت دوســت در همســایگی 
بــا نظــم نظامــی از ســادگی و ســزاواری شــعر او 
ســود جســته اند. به گزینی او در واژگان و دقت در 
دقیقه ها و دغدغه هــای روزگار خویش، نامش را 
بر تارک آســمان فرهنگ و ادب نشانده و از سده 
ششم تا به  امروز سرآمد داستان سرایان خطاب 
می شود. خصیصه ای که نام او را از مرزهای ایران 
کهن به دروازه های دیگر ملل دور کوچانده است 
و او به این اعتبار نه فقط یک نام که سفیر تمدن 
و ســرودخوان ادب و هنــر ســرزمینی اســت که پر 
از گنجینه هــای گویا و گمی اســت که هــر کدام به 
روزگاری برخاسته اند و جهانی را به آموختن 
زاد  و  زادگاه  بی قیــد  و  نشــانده اند  بــر 
بوم خویش، شــهروند افتخاری 
جهان شده اند و همچنان 
که مظاهر اعتباری و 

مفاخر فرهنگی مولد خویش به شمار می آیند از 
قبل آفرینش خویش جهان وطنند. ما معتقدیم 
کــه جهان وطنی جز ارجمندی هنــر و آبرومندی 
هنرمند نیســت اما قدرشــناس حکم می کند که 
فرزنــدان فرهیختــه ای همچون نظامــی که گنج 
گویــای گنجه اســت بــه تیــره و تبار خود شناســا و 
شناســنامه وطن کهن خود شــود چرا که تاریخ بر 
جغرافیــا رجحــان دارد و هر نام و نشــانه کهن در 
هر کجای جغرافیا به تاریخی بیشتر تعلق دارد و 
انکار این عقله به گواه ارادت های پنهان و آشــکار 
در نظم نظامی که در سرنهادنش بر آستان ایران 

تردیدی نمی گنجد محال است.
میــراث  نظامــی،  چــون  فرهنگ آفرینــی، 
جهانشمولی اســت که باید ارزش افزوده روابط 
بین المللی و پیشینه شناسی ملت ها شود و فارغ 
از تبارسازی های نســنجیده و هویت نمایی های 
متعصبانــه به کانون دوســتی و تعمیق پیوندها 
بــدل گردد. ایــران فرهنگی چنان در مســتندات 
تاریخی متجلی است که تمسک به آن می تواند 
مقدرات نو ســرزمین های قابل احترام را بهبود 
ببخشــد و بهانه مــودت روزافــزون باشــد. امروز 
سر آغاز راهی است که در سال پیش رو تا چنین 
روزی در سال 1400 امتداد خواهد یافت و وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حوزه هــای متنوع 
مأموریت خود با ایجاد دبیرخانه ای مشترک به 
حکیم نظامی خواهد پرداخت. نظامی گنجوی 
را بایــد در فصل فصل فروزان دانش و فتوحات 
هنــری اش بــه تماشــا نشســت و از اســتیای او 
بر ســرزمین جادویی ســخن در شــگفت شد که 
پیوســته ما را براســتی و درســتی اشــارت کرده و 
بدیــن گــواه از او صلح و صفــا برای جهــان آرزو 

می کنم:
بر ساز جهان نوا توان ساخت

 کان راست جهان که با جهان ساخت

مختصــر  گفتــار  ایــن  در 
جهت گیــری  تبییــن  بــه 
نظامــی  حکیــم  کلــی 
ببینیــم  تــا  می پردازیــم 
این شاعر توانمند عرصه 
ادب غنایــی، از بازگفــت 
داســتان های  روایــت  و 
تاریخــی و واقعیت بنیاد 
چه هدفی داشته است؛ البته پیداست که تبیین 
حاضر خود در حکم یک تفسیر است و نگرشی 
بی چندوچــون نیســت. موضوعــی کــه در ایــن 
گفتــار مختصر بــدان می پردازیــم از راه قیاس 
شیوه روایتگری نظامی با فردوسی و مولانا بهتر 

تشریح می شود.
همان طور که می دانیم مولانا و شاعران مکتب 
عرفانی، قصه ها و حکایت ها را در مقام ظرفی 
بــرای تشــریح مفاهیــم عرفانــی و اخاقــی به 
کار می بردنــد. تمــام قصه هــا و حکایت هــای 
منظومه هــای  و  مولانــا  مثنــوی  در  منــدرج 
عرفانــی عطــار نیشــابوری و حتــی بســیاری از 
حکایت هــای بوســتان ســعدی بــرای تبییــن و 
تشــریح آموزه هــای عرفانــی و اخاقــی بــه کار 
بــرده شــده اند؛ امــا ســنت داســتان پردازی در 
عرصه ادب غنایی و حماسی این گونه نیست، 
یعنی شــخصیت ها و رخدادها و پدیده ها نماد 
چیز دیگری نیســتند، بلکه عناصری خودایستا 
و مســتقل اند. در داســتان های غنایــی نظامی، 
یعنــی خســرو و شــیرین، هفت پیکــر و لیلــی و 
خســرو،  همچــون  شــخصیت هایی  مجنــون، 
شیرین، فرهاد، مهین بانو، بهرام گور، فتنه، شاه 
دخت های هفت گانــه، نُعمان، لیلی و مجنون 
و... در مقــام نمــادی بــرای افراد دیگر نیســتند 
و حــوادث و ماجراهــای داســتان نیــز تمثیلــی 
بــرای مفاهیمــی دیگر بــه شــمار نمی آیند. در 
منظومه هایی عرفانی همچون مثنوی مولانا و 
منطق الطیر عطار، روایت هــا یک لایه ظاهری 
دارنــد و یــک معنــا یا مدلــول باطنی کــه اتفاقاً 
هــدف اصلی شــاعر، تأکیــد بر همــان لایه دوم 
بــرای تبییــن یــک موضــوع عرفانــی، اخاقی، 
حکمی یا فلســفی اســت؛ بــرای مثال داســتان 
»طوطــی و بازرگان« برای تبیین اصل »کشــتن 

نفس جهت رهایی از قفس تن« آمده  است.
امــا باید دیــد که هــدف حکیم نظامــی گنجوی 
از بازســرایی داســتان ها و روایت هایــی تاریخــی 
برگرفتــه از ادوار و اقطــار گوناگــون کــه ســویه ای 
تمثیلی هم ندارند، چه بوده  است. درخصوص 
حکیــم فردوســی می تــوان گفــت کــه هــدف او 
از ســرایش داســتان های اســاطیری، پهلوانــی و 
حماســی، ثبت هنــری میــراث باســتانی و زنده 
 نگه داشــتن آن برای نســل های آتی بوده  است؛ 
درخصــوص حکیــم نظامــی گنجــوی، بــا اینکه 
دو تا از منظومه های او، یعنی خســرو و شــیرین 
و هفت پیکر مربوط به دوران ساســانیان اســت، 
لیکن نمی توان هدف او را صرفاً زنده  نگه داشتن 
داســتان های مُغــان دانســت، زیــرا موضــوع و 
شــخصیت های یکی از منظومه هــای او، لیلی و 

مجنون، برگرفتــه از نجد 
ماجــرای  و  اســت  عربســتان 

آخرین منظومه »پیر گنجه«، یعنی 
شــرف نامه و اقبال نامــه نیــز درخصوص 

اســت؛  مقدونــی  اســکندر  کشورگشــایی های 
البتــه همان طور که از مقدمه خســرو و شــیرین 
برمی آیــد، اقــدام نظامــی بــرای ســرایش ایــن 
منظومه بی دردسر هم نبوده  است، زیرا یکی از 

دوستانش به او می گوید:
 چو داری در سنان نوک خامه

 کلید قفل چندین گنجنامه،
 در توحید زن کاوازه داری 

چرا رسم مغان را زنده داری
 زشیرین کاری شیرین دلبند 

فروخواندم به گوشش نکته ای چند
ارژنــگ  نقــش  آن  دیــد  صاحب ســنگ  چــو   

فروماند از سخن، چون نقش بر سنگ1
شــیرین  و  خســرو  مقدمــه  در  نظامــی  آنچــه 
مــی آورد، در واقع هم گویای رمز توفیق و قبول 
عام اوســت و هــم تبیین هــدف و جهت گیری 
اوســت. هدف نظامی، آفرینــش روایتی هنری 
از رهگذر برگزیدن داستان های تاریخی پرورده 
و جــذاب و پرحادثــه بــوده  اســت. قصه گویــی 
و روایت پــردازی در منظومه هــای نظامــی در 
خدمــت خــود قصه گویــی اســت. شــاعر برای 
اســتعای هنــری شــخصیت ها و رخدادهــا و 
پدیده های داســتانی، انواع تمهیــدات باغی، 
بیانــی، زبانی و اســتعاری را بــه کار می گیرد که 
در ســپهر داســتان های غنایــی کمتــر کســی در 
طول تاریخ شعر فارسی به آن دست یافته. در 
نهایت اینکه هــدف و جهان مطلوب و آرمانی 
نظامی، آفریدن »آرمان شــهر عشق و زیبایی« 
اســت؛ یعنی به خدمت گرفتــن هنر برای هنر 

و زیبایی:
پری دختــی پــری بگــذار ماهــی به زیــر مقنعه 

صاحب کاهی
شــب افروزی چو مهتاب جوانی ســیه چشــمی 

چو آب زندگانی
کشــیده  قامتی چون نخل ســیمین دو زنگی بر 

سر نخلش رطب چین
ز بــس کاورد یــاد آن نوش لــب را دهــان پر آب 

شکر شد رطب را
بــه مروارید دندان های چون نــور صدف را آب 

دندان داده از دور
دو شــکر چــون عقیــق آب داده دو گیســو چون 

کمند تاب داده
خم گیســوش تاب از دل کشیده به گیسو سبزه 

را بر گُل کشیده
شــده گرم از نسیم مُشــک بیزش دماغ نرگس 

بیمار خیزش
فســونگر کرده بر خود چشم خود را زبان بسته 

به افسون چشم بد را2
شــیرین،  و  خســرو  گنجــه ای،  نظامــی   .2 و   1  
)1378(، بــا تصحیح و حواشــی حســن وحید 
حمیدیــان،  ســعید  کوشــش  بــه  دســتگردی، 

انتشارات قطره، ص 36، 50.

قدرتقاسمیپور
دانشیاردانشگاه

شهیدچمراناهواز

سیدمحمدمجتبی
حسینی

معاونامورهنری
وزارتفرهنگو

ارشاداسلامی

منوچهرجوکار
دانشیاردانشگاه

شهیدچمران

نجمهدری
دانشیاردانشگاه

تربیتمدرس


